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“Sorrow” is one of the significant human states, 
regarding which a saying from the Prophet 
Muḥammad(pbuh) has been transmitted through Imam 
Reza(pbuh). ). The study of this hadith is important due 
to objections raised concerning its transmission in Shiʿi 
narrational sources. In this research, utilizing a 
descriptive-analytical method and based on library 
resources, after examining the text and document of the 
hadith and clarifying its terms, various possible 
interpretations of its purport have been evaluated. The 
findings of this study indicate that in Sunni sources, the 
hadith is transmitted as تَعَوّذُوا بِاللّهِ مِن جُب  الحُزنِ “  taʿawwadhu 
billāh min jubbi al-ḥuzn” and is accompanied by a 
continuation, whereas in Imami (Shiʿi) hadith sources, 
the phrase تَعَوّذُوا بِاللّهِ مِن حُب  الحُزنِ “  taʿawwadhu billāh min 
ḥubb al-ḥuzn” appears without any addition. The chains 
of transmission of these two narrations differ between 
Sunni and Imami sources, and the mere similarity of the 
two phrases does not justify the conclusion that the 
narration entered Shiʿi tradition from Sunni sources or 
that a scribal error occurred. However, the chain of 
transmission (Sanad) of both narrations in Shiʿi and 
Sunni sources is weak. For the narration found in Shiʿi 
sources, at least two reasonable interpretations can be 
mentioned: 1) Love of purposeless depression and 
sorrow is a great danger; 2) Love, in its specific sense, is 
of the nature of sorrow, and one must seek refuge in God 
from it. Therefore, the objection that the narration in 
Imami hadith sources lacks a correct meaning is 
unfounded. 
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  ها: واژهکلید
 یتینو ترب یاخلاا یاتروا

حُجججبل الحُجججزنن حالجججت 
 ینسججند یانججدوهن بررسجج

 .یدلال یبررس

 

ای حضجرت رسجول  یآنن سخن ۀاست که دربار  یای حالات مهم انسان یکی« اندوه»
ای  یثحد ینا ۀحضرت روا )ع( نقل شده است. یژوهش دربار  ی اکرم)ص( ای طر 

 یاشجکالات یعهشج یجیکه در خصوص نقجل آن در منجاب  روا یابد یم یتجنبه اهم ینا
منججاب   یججۀیا بججرو  یلججیتحل -یفیبججا روش توصجج یجج تحق یججنمطججر  شججده اسججت. در ا

هان احتمجالات گونجاگون  واژه یینو تب یثمتن و سند حد ییس ای بررس ینا کتابخانه
آن اسجت کجه در مصجادر  یج نتحق یجنشجده اسجت. دسجتاورد ا یابیدر مدلول آن اری 

 یبجرا یجزن یا نقل و ادامجه« لّهِ مِن جُب  الحُزنِ تَعَوّذُوا بِال»صورت  به یتیسنتن روا اهل
« تَعَوّذُوا بِاللّهِ مِن حُجب  الحُجزنِ » ۀجمل یهنامام ییاما در مناب  روا تنآن ذکر شده اس

 یجهسنت و امام در مناب  اهل یتدو روا ینشده است. سلسله سند ا یتروا یلنبدون ذ
ای  یجتروا یجنکجردن ا یجدابر راه ی یلدو جمله دل ینمتفاوت است و صرف شباهت ا

. اما سجند هجر دو یستدر آن ن یفتصح وعو وا یعیسنت به تراث ش اهل ییمناب  روا
منقجول در  یجتروا یاسجت. بجرا یفسنت وجع و اهل یعیمنقول در مصادر ش یتروا

و  ی. عشج  بجه افسجردگ1ذکجر کجرد:  تجوان یمعقول م یرحداال دو تفس یعینمناب  ش
خجاص آنن ای ججنس انجدوه  ی. عش  بجه معنجا2بزرگ دارد؛  یخطر هدف یاندوهِ ب

 یبجر فقجدان معنجا یاشکال واردشجده مبنج ینخدا یناه برد. بنابرا های آن ب یداست و با
   .ناتمام است یعهنش ییمنقول در مصادر روا یتِ روا ینا یبرا یحصح
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 مقدمه
 کننده به یندگی است: های دینی دعوت بر اساس کلام خداوند در ارآنن تمامی آموی

ِ وَالرذسُولِ ﴿ ینَ آمَنُوا استجَِیبُوا لِِلّذ یُّها الَّذ
َ
که  ای آنان» ؛(24)انفال/ ﴾إِذَا دَعََکُمْ لمَِا یُُیِیکُمْ یاَ أ

یندگی  ۀاید! دعوت خداوند و رسول وی را آن هنگام که شما را به آنچه مای ایمان آورده
 .«خواندن اجابت کنید شماست فرا می

گی به معنای کلامی آن عبارت است ای دانایی و توانایی. بنابراین اگر برداشت ای  یند
ها گرددن با رو  تعالیم اسلام  گزاره موجب تضعیف دانایی و توانایی در انسانیک 

 .(54ص ن1389)مطهرین  ناسایگار است
های دینی را در یی داردن عدم اهتمام  ناهمسو با رو  آمویه  یکی ای عواملی که برداشت

گونه  نکه باید ای درحالین روایات اخلاای و تربیتی است ۀهای تخصصی دربار  به یژوهش
روایات را همانند روایات مربو  به احکام شرعی با دات فقیهانه و با معیارهای صحیح 
سنجید و در فهم معنای آن بر اساس اواعد یبانی سخت کوشید و این احادیث را نیز باید 

چراکه در احادیث اخلاای نیز عام  ندر کنار آیات ارآن و روایات دیگر مورد توجه ارار داد
 طل  و مقید و گاه موارد متعارض وجود دارد. و خاص و م
است. این روایت در  )ص(این روایاتن سخن منقول ای حضرت رسول اکرم ۀای جمل

 بیان شده است. )ع(الروا مناب  روایی امامیه ای طری  حضرت امام علی بن موسی
 اهمیت بحث
 ای دو جنبه دارای اهمیتی بسزاست: روایت مند در این یژوهش وابطه

 نقل این حدیث در مناب  روایی شیعه اشکالاتی مطر  شده است. ۀ: دربار لاا او 
اشاره شده و اندوه یکی ای حالاتی است که « اندوه»: در این حدیث به موووع ثانیاا 

کنند. بنابراین بررسی دیدگاه دین  های گوناگون آن را تجربه می ها در مواعیت تمامی انسان
 ست.باره مهم و تأثیرگذار ا دراین

 پیشینۀ بحث
صورت  به ناعم ای کتاب یا مقاله نشدهن هیچ یژوهشی جوی انجامو  بر اساس جست

لوامع الأنوار مستقل به واکاوی سندی و دلالی این روایت نپرداخته است. تنها در کتاب 
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در ذیل این حدیثن در کمتر ای یک سطر به یک احتمال  )ع(ف  شرح عیون أخب ر الرض 
ترجمه و شرح و در کتاب  (464صن 1396)جزائرین  معنای حدیث اشاره شده است ۀدربار 

)نجفی  به دو احتمال در مقصود ای این روایت اشاره شده است ع()خب ر الرض أعیون 
 نگردیدهاما در این دو کتابن اعتبار سند حدیث مزبور بررسی  ن(99ن ص2ج ن1390اصفهانین 

 نشده است. و احتمالات دیگر در معنای آن ذکر
اندن  ها که به شر  روایات صحا  سته یرداخته برخی کتابدر سنتن  در میان آثار اهل

ن 7ج تان )مبارکفورین بیکوتاه به سند و معنای این حدیث اشاره شده است  ۀتنها به اشار 
 .(166ن ص9ج ن1418عربین  ؛ ابن49ص

طور جداگانه  حدیث بهاما در یژوهش حاور برای نخستین بار سندن متن و دلالت این 
 باره یاس  داده شده است. و به برخی اشکالات دراین گردیدهتفصیل بررسی  و به

 شیوۀ بحث
هایی که در نقل متن این حدیث وجود داردن  در این نوشتارن یس ای اشاره به تفاوت

های  یس ای تبیین واژه نسند آن در مناب  مختلف مورد بررسی ارار گرفته و در گام بعد
کلیدی در این حدیثن احتمالات گوناگونی که در مدلول آن وجود داردن ارییابی شده 

 است.

 . متن روایت 1
نقل شده است. متن روایت منقول در مناب   )ص(دو روایت ای حضرت رسول اکرم

 العمّ ل کنزو  م جه سنن ابنتوویح که: در سنت و شیعه متفاوت است. با این  روایی اهل
 روایتی به این صورت آمده است:

م: »
ه
 الله علیه و سل

ه
 صلّ

ه
حُزْنِ »قال رسول اللّ

ْ
ِ مِنْ جُبِّ ال

ه
وا بِاللّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
ا رسول یقالوا:  . «ت

، وما جبّ الحزن؟ قال: 
ه

م،  واد ف  »اللّ
ّ
م  یجهن

ّ
ةیلّ کتعوّذ منه جهن ة مرَّ

َ
ا ی، قالوا: « وم أربعمائ

 من 
ه

 للقرّاء المرائ» : قالدخله؟ یرسول اللّ
ّ
 ی   أعد

ه
 من أبض  القرّاء لى  اللّ

ّ
 بععمالهم، ونن

ذ
ه
 .(472ن ص3ج ن1401؛ متقی هندین 94ن ص1جتان  ماجهن بی )ابن «زورون الأمراءین یال

فرمود: ای چاه اندوه به خدا یناه برید. گفتند: ای رسول  )ص(رسول اکرمترجمه: 
ای است در دویخ که جهنم خود هر روی چهارصد  خدا! چاه اندوه چیست؟ فرمود: منطقه
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شود؟  برد. یرسیدند: ای رسول خدا! چه کسی در آن وارد می بار ای آن به خدا یناه می
و  نشوند مهیا شده است کب ریا میفرمود: این منطقه برای ااریانی که با رفتار خود مرت

 .روند ترین ااریان نزد خداوند کسانی هستند که به دیدار امیران می همانا ای مبغوض
 به این صورت ذکر شده است: تفسیر قرطب و  سنن ترمذیروایت در این 

م: »
ه
 الله علیه و سل

ه
 صلّ

ه
حُزْنِ »قال رسول اللّ

ْ
ِ مِنْ جُبِّ ال

ه
وا بِاللّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
ا رسول یقالوا:  . «ت

، وما جبّ الحزن؟ قال: 
ه

م،  واد ف  »اللّ
ّ
م  یجهن

ّ
ةیلّ کتعوّذ منه جهن ا رسول یقالوا:  . «وم معة مرَّ

 من 
ه

ن 1ج تان ؛ ارطبین بی21ن ص4ج ن1421)ترمذین « القرّاء المراؤون بععمالهم»دخله؟ قال: یاللّ
 .(19ص

لحاظ ظاهری شبیه به روایت  اما در مناب  روایی شیعهن روایتی دیگر نقل شده که به
سنت است. این روایت در مناب  امامیه به این صورت آمده است:  منقول در کتب اهل

حُزْنِ »
ْ
ِ مِنْ حُبِّ ال

ه
وا بِاللّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
نخستین منب  شیعی است که  )ع(خب ر الرض أعیون کتاب .«. ت

تابن مصدر نقل روایت و همین ک (61ن ص2ج تان بابویهن بی )ابناین روایت در آن نقل شده 
 .(158ن ص70ج ن1403)مجلسین  در مناب  متأخر ارار گرفته است

سنت در دو مطلب است:  تفاوت مهم این دو روایت در مناب  روایی شیعه و اهل
حُبّ » نو در مناب  روایی شیعی« جُبّ الحُزن» نسنت که در مناب  روایی اهل نخست آن

 ای برای این جمله نقل نشده است. مناب  شیعه ادامهکه در  . دیگر ایناست آمده« الحُزن
« خبّ الحزن»نخست این جمله بر اساس  خب ر الرض أعیون در یکی ای شرو  کتاب 

اگر به حاء »ترجمه شده و در یاورای توویح داده شده است. مؤلف در ادامه گوید: 
سپس تفسیر  و..« .شاید معنی این باشد که نکه در بعضی نس  است مهمله باشد چنان

حُزْنِ » ۀای جملرا خود 
ْ
ِ مِنْ حُبِّ ال

ه
وا بِاللّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
دهد که آیا  اما توویح نمی نکند بیان می« ت

خاصی یافته است یا بر اساس معنای معقولی که به نظر  ۀرا در نسخ« خبّ الحزن» عبارت
ایاسی اصطلا  تصحیح  را اساس ترجمه ارار داده و به« خبّ الحزن»وی آمده استن 

 .(99ن 2جن 1390)نجفی اصفهانین  انجام داده است
شده  نقل این جمله به همان شکلِ  )ع( عیون أخب ر الرض های کتاب  در برخی ترجمه

حُزْنِ »صورت  سنت و به در مناب  اهل
ْ
ِ مِنْ جُبِّ ال

ه
وا بِاللّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
ای به  آمده و هیچ اشاره « ت

  .(102ن ص2ج ن1387بابویهن  )ابنده است های این کتاب نش وجود اختلاف در نسخه
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 اما نقل این حدیث به این صورتن در کتب شیعه دلیل استواری ندارد.
عیون که گذشتن کتاب  که منب  اصلی روایت منقول در کتب شیعه چنان توویح این

مصحّح  ۀشده به چا  رسیده و به گفت صورت تصحیح است. این کتاب به )ع(خب ر الرض أ
های مختلف این کتاب صورت گرفته  نسخه ۀآن در مقدمهن این تصحیح بر اساس مقابل

در  نهای موجود وی در موارد مختلفی به اختلاف نسخه .(11ن ص1ج تان بابویهن بی )ابناست 
نقل « حُب  الْحُزْنِ »صورت  اما روایت مورد بحث را به نیاورای کتاب اشاره نموده است

ای به نقل این روایت به صورت دیگر در  ام نقل این روایتن هیچ اشارهکرده و در هنگ
که علامه مجلسی  علاوه بر این .(61ن 2جتان  بابویهن بی )ابنهای مختلف آن نکرده است  نسخه

 ن1403)مجلسین  «جب  الحزن»نقل کرده است نه « حب  الحزن»صورت  این روایت را به
 .(158ن ص70ج

 سند روایت .2

 سنت سند روایت منقول در منابع روایی اهل .1-2
سنت و برخی مناب  دیگر به این صورت  اهل ۀاین روایت در دو کتاب ای صحا  ست

 :نقل شده است
ثنا علّ»

ّ
ثنا عبد الرحمن بن محمّد المحارب  یبن محمد ومحمد بن لسماع حد

ّ
 ل قالا: حد

ثنا عمّار بن س
ّ
ثنا علّ یمعاذ البص  ف عن أب  یحد

ّ
ثنا لسحاق بن منصور عن  وحد

ّ
بن محمّد حد

الله عنه قال: قال رسول  رة رض  یهر  ن عن أب  یی  معاذ عن ابن س ف عن أب  یعمّار بن س

جهنم  واد ف  ل: قا ا رسول الله! وما جب الحزن؟ی: قالوا. ذوا بالله من جب الحزنتعوّ  ):)صالله

 للقراء المرائ دخله؟ی! ومن ا رسول اللهی :قالوا وم أربعمائة مرة،یل کتتعوذ منه جهنم  
َّ
عِد

ُ
 ی   قال:أ

 
ّ
 (94ن ص1ج تان ماجهن بی )ابن« زورون الأمراءین یمن أبض  القراء لى  الله الذ بععمالهم، ونن

وی عنوان  ۀشناسان دربار  این روایتن ابوهریره است. برخی رجال ۀبدون واسط راویِ 
)عسقلانین اند  را به کار برده« هحفظ الصحابأ»و « هحافظ الصحاب»ن «صاحب رسول الله»

 .(433ن ص2ج ن1405ن ی؛ عجل262ن ص12ج شن1325
ن ی؛ سخاو16ن ص2ج ن1406اتیبهن  )ابنوثاات وی منااشات مختلفی وجود دارد  ۀاما دربار 

 .(307ن ص1ج تان بی
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چون در سند آن  نهم سند این روایت وعیف است بپذیریمن باینیز اگر وثاات وی را 
های عمار بن سیف و ابومعاذ وجود دارند. عمار بن سیف تضعیف شده  دو نفر به نام

و  (239ن ص12جن 1325)عسقلانین  و ابومعاذ نیز مجهول است (402ن ص7ج ن1325)عسقلانین 
 تان )مبارکفورین بی« حدیث غریب»این روایت آمده است: ارییابی جاست که در  ای این

 .(166ن ص9ج ن1418عربین  ؛ ابن49ن ص7ج
 بررسی سند روایت منقول در منابع روایی امامیه .2-2

 به این صورت آمده است: )ع(عیون أخب ر الرض این روایت در کتاب 
ثنا محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم»

ّ
اء الجعاب    حد ثن   : قال بن الی 

ّ
أبو محمّد  حد

 بن محمّد بن العبّاس الراز 
ه

ثن   : قال مییالتم یالحسن بن عبد اللّ
ّ
بن موسى  علّ یدیس حد

ثن   : الرضا علیه السلام قال
ّ
ثن   : موسى بن جعفر قال أب   حد

َّ
 جعفر بن محمّد عن أب   أب   حد

ثن   : قال محمّد بن علّ
ّ
ثن   :  قالی   بن الحس علّ أب   حد

ّ
ب   حد

َ
ثن   : قال  بن علّی   الحس أ

ّ
 حد

 صلّ الله علیه و آله : طالب علیه السلام قال بن أب   علِّ  أب  
ه

ِ مِنْ »:  قال رسول اللّ
ه

وا بِاللّ
ُ
ذ عَوَّ

َ
ت

حُزْنِ 
ْ
 .(61ن ص2ج تان بابویهن بی )ابن «« حُبِّ ال

نقل کرده  خب ر الرض أعیون این روایت را ای  نواربح ر الأعلامه مجلسی نیز در کتاب 
 .(158ن ص70ج ن1403)مجلسین  است

محمد بن »های  ن دو نفر به نام)ع(حضرت روادر سند این روایت ای شی  صدوق تا 
در مناب  رجالی بر وثاات و  وجود دارند.« حسن بن عبدالله بن محمد»و « عمر بن محمد
؛ 146ن ص1ج ن1342)حلین تصریح شده است « محمد بن عمر بن محمد»جلالت شأنِ 

ند آمده استن اما بنابر آنچه در این س .(325ن ص1ج ن1420؛ طوسین 394ن ص1ج ن1365نجاشین 
است. نام وی در مناب   «حسن بن عبد الله بن محمد» ن)ع(راوی این حدیث ای امام روا

)خوئین در مورد او هیچ توثیقی در مناب  رجالی ذکر نشده است ولی  نرجالی آمده است
و جزو راویان ای امام اوی این است که  ۀطبق ۀاابل توجه دربار  ۀنکت .(369ن ص5ج ن1413
ن 5ج ن1413)خوئین یدر اوست  ۀواسط شده ای وی به نقل بلکه روایاتِ  نرده نشدهشم )ع(روا
در نتیجهن این احتمال وجود دارد که در سند این روایت سق  رخ داده باشد و  .(369ص

باشد. اما وثاات وی نیز ای  )ع(راوی بلاواس  ای امام روا نیدر وی یعنی عبدالله بن محمد
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له نسخة عن الروا علیه »اند:  یید نشده و تنها در مورد او گفتهأشناسان ت سوی رجال
بنابراین سند روایت منقول در مصادر روایی شیعه نیز . (228صن 1365)نجاشین « السلام

 وعیف است.
یافتن این حدیث ای مناب   برخی با اطمینان به راه نکه اابل توجه در این بخش آن ۀنکت

اند که در این حدیث  به مناب  شیعه مطر  کردهرا این ایراد  نسنت به مناب  روایی شیعه اهل
تعوذوا بالله »صورت  به« تعوذوا بالله من جبّ الحزن»تصحیف صورت گرفته و به جای 

 .است )هاشمی خراسانی(آمده « من حبّ الحزن
سنت و مناب  روایی  سلسله سند روایت منقول در مصادر اهل نکه گذشت اما چنان
متفاوت است و صرف شباهت بین دو جمله دلیل بر اتحاد روایت و واوع  شیعهن کاملاا 

 تصحیف در آن نیست.
 تحلیل محتوا و بررسی دلالی .3

 تحلیل واژگان .1-3

 تعوّذ .1-1-3
ذَ » ن 3ج ن1414منظورن  )ابنبردن است  به معنای یناه« عَاذَ یَعُوذُ » ۀمأخوذ ای ماد« تَعَوَّ

 .(498ص
 حبّ  .2-1-3
« حُبّ »اند: فرق بین  داشتن است. برخی عالمان لغت گفته معنای دوستبه « حُبّ »

اما در حُبّ لزوماا چنین  نهای شهوانی وجود دارد آن است که در عش ن جنبه« عش »و 
 .(122صن 1412رین ک)ابوهلال عسویژگی وجود ندارد 

 جبّ  .3-1-3
به معنای « یجُبل  جَبَّ » ۀبه معنای چاه عمی  است. این واژه مأخوذ ای ماد« جُبّ »

ن این نام بر آن داردهای مختلف  و ای آن جهت که چاه عمی  اسمت ناط  کردن است
 .(65ن ص1جن 1426؛ فیرویآبادین 250ن ص1ج ن1414منظورن  )ابن نهاده شده است
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 خبّ  .4-1-3
مورد بحث را بر اساس ترکیب  روایتِ  نمقاله خواهد آمدن برخی ۀکه در ادام چنان

را غلبه ییدا کردن و مسل  شدن « خبّ » ۀو واژ   با خاء معجمه ترجمه کرده« خبّ الحزن»
به این « خبّ »جو در کتب لغت این است که و  اند. دستاورد جست بر چیزی معنا نموده

زدیک مقداری ن« خبّ » ۀگفته برای واژ  معنا نیامده است و تنها معنایی که به معنای ییش
خَبَّ النباتُ: طالَ »اند:  شناسان در این بخش گفته برخی لغت .است« آمدن بالا»استن 
ن 4ج ن1409ن فراهیدی؛ 157ن ص2ج ن1404فارسن  ؛ ابن59ن ص1ج ن1426)فیرویآبادین « وارتفَ  

 .(145ص

 حزن .5-1-3
 های مرتبط الف. معنای لغوی حزن و واژه

ای معنای آن را  جاکه هیچ واژه روشن است و ایآن« حَزَن»یا « حُزن» ۀمعنای لغوی واژ 
 اند معنا کرده« خلاف السرور»و « نقیض الفر »شناسان صرفاا آن را  رساندن لغت بهتر نمی

 .(111ن ص13ج ن1414منظورن  ؛ ابن160ن ص3ج ن1409)فراهیدین 
ن 1396)جزائرین اند  شمرده« حزن»برخی ای عالمانن اهل و مال را نیز جزو معانی 

« حُزانة» ۀاساس آنچه در کتب لغت آمده استن این معنا مربو  به واژ  اما بر ن(464ص
و غم انسان است به کار  در مورد هر آنچه باعث همّ « حزانة» ندر واا «. حُزن»است و نه 

ورن منظ )ابن «الحزانة بالضم و التخفیف عیال الرجل الذین یتحزّن بأمرهم و لهم»رود.  می
 ن1404فارسن  ؛ ابن13ن ص4ج ن1426؛ فیرویآبادین 232ن ص6ج ن1387؛ طریحین 111ن ص13ج ن1414

 .(54ن ص2ج
آن  اهای مرتب  ب آن با واژه ۀنیایمند مقایس« حزن» ۀجاکه فهم دای  معنای واژ  ایآن

و بالتب  در درک معنای « حزن»ها نیز در فهم معنای  استن ذکر و تبیین معنای این واژه
 کننده خواهد بود.  دیث کمکح

و ای  ندر اصل به معنای یوشاندن است« غمّ »است. « حزن»مترادف با « غمّ » ۀکلم
اندوهن خوشحالی و سرور  ۀواسط شود که به این جهت به شخص محزونن مغموم گفته می

 .(332ن ص3ج ن1387)طریحین شود.  وی یوشیده می
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البته  .(619ن ص12ج ن1414منظورن  )ابنرود  جای حزن به کار می نیز گاهی به« همّ » ۀواژ 
کیفیت ای بین بردن امر  ۀعبارت است ای تأمل دربار « همّ »اند  برخی عالمان لغت گفته

ها  نامه و شاید ای این جهت باشد که در برخی لغت ن(266صن 1412ن عسکری )ابوهلال مکروه
 .(1924ن ص2ج ن1374وفن )معلاند  معنا کرده« نگرانی»این واژه را 

است. به نظر « بثّ » ۀدارندن کلم« حزن»هایی که معنایی نزدیک به  ای دیگر واژه
عبارت است ای « بث» نعبارت است ای حزن شدید و در دیدگاه برخی« بث» نبرخی

که عبارت است ای « حزن»اندوهی که انسان آن را ینهان نساید و آشکار کند. برخلاف 
عبارت « کآبة»اند  طور که گفته همان ن(185ن ص1ج ن1412ن عسکری هلال)ابو اندوه ینهان 

 .(443ن ص1ج ن1412ن عسکری )ابوهلالم آن در صورت ظاهر شود یاست ای حزنی که علا
« ةکآب»که مشت  ای « اکتئاب» ۀشاید به همین دلیل باشد که در عربی معاصر واژ 

1افسردگی ۀاست معادل واژ 
 .(141ص ن1386)خسروین  شود ارار داده می 

 های مرتبط معنای اصطلاحی حزن و واژه .ب
یک واکنش طبیعی به فشارها و مصائبی است که در یندگی یدید  2یا اندوه« حزن»

آید. عدم موفقیتن مشکلات ارتباطین ای دست دادن عزیزان عواملی هستند که  می
خود  خودی در انسان بهگردند. به وجود آمدن حزن  موجب بروی این حالت در انسان می

هایی چون افسردگی یا مالیخولیا گرددن در  اما یمانی که منجر به حالت ننابهنجار نیست
 .(92صن 1387)سادوکن شود  ردیف اختلالات روانی شمرده می

مقاله خواهد آمدن فهم دای  معنای روایتن بستگی به درک  ۀبا توجه به آنچه در ادام
رد. بر این اساسن توویحی کوتاه در مورد این واژه ذکر دا« افسردگی» ۀصحیح ای واژ 

 .شود می
ای که  گونه به نترین مشکلات روانی جهان امروی است یکی ای شای « افسردگی»

افسردگی یک حالت . (13ص ن1374)نینوایین کنند  برخی آن را با سرماخوردگی مقایسه می
اریشی همراه  گناهن ترس و بیکفایتین  بیماری عاطفی است که با احساس ناامیدین بی

بخش رویمرهن مانند  های لذت است. این حالت منجر به کاهش عمی  میل به فعالیت
                                                      

1. depression 

2. sadness 
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م افسردگی یترین علا معاشرت با دیگرانن تفریحن وریش و رواب  جنسی است. ای مهم
توان به احساس درماندگین میل به خودملامتگرین کاهش اعتماد به نفسن اوطراب و  می

؛ فرمهینی 301صن 1401؛ هالجین و ویتبورنن 105صن 1398)برمنن کز فکری اشاره کرد عدم تمر 
 .(152صن 1378فراهانین 
 1ناند: افسردگی ساده ای ای متخصصان سه درجه برای افسردگی ذکر کرده یاره

مزمن و عمی   افسردگی اگر. (6صن 1373)مهریارن  3یده و افسردگی بهت 2افسردگی حاد
 .   (840صن 1363)سامرویلن  منجر شود 4ممکن است به یدید آمدن مالیخولیا نباشد

 بررسی دلالی .2-3
آیدن  روشن است و دلالت بر آن دارد که آنچه در یی می« تعوّذوا بالله» ۀمعنای جمل

 امری نایسند یا ناخوشایند است که باید ای آن به خدا یناه برد. 
های گوناگونی  برداشت« خبّ الحزن»و « لحزنجبّ ا»ن «حبّ الحزن»اما ای عبارت 

 توان داشت. می
. با توجه به این داردمختلفی انواع اوافه و این عبارتن یک ترکیب اوافی است 

. نخست مدلول توان داشت می نکاتن در تفسیر این دو روایتن احتمالات گوناگونی
سنت بررسی خواهد  اهلروایت منقول در مناب  شیعی و در ادامهن روایت ذکرشده در کتب 

 شد.
وا بِاللّهِ من حُبِّ الحُزنِ »بررسی دلالی  .1-2-3

ُ
ذ  «تَعَوَّ

 ۀو بدون جمل «حاء»صورت  این جمله در مناب  روایی امامیه به نکه گذشت چنان
 توان در نظر گرفت: توویحی نقل شده است. برای این جملهن چهار تفسیر می

 اندوهتفسیر اول: هشدار به عشق ورزیدن به 
« طلب العلم فریضة»به است. مانند  مصدر به مفعول ۀیکی ای انواع اوافهن اواف

 .(219ن ص3ج ن1384)حسنن 
                                                      

1. simple depression 

2. acute depression 

3. depressive stupor 

4. melancholia 
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رسد این است که رسول  به نظر میمورد بحث نخستین معنایی که ای عبارت 
« حبّ الحزن»ترکیب و  ناند مسلمانان را ای عش  ورییدن به اندوه برحذر داشته )ص(اکرم

 که: به. توویح آن مصدر به مفعول ۀای اوافعبارت است 
 .خود امری یسندیده نیست خودی شود که حزن به ای بسیاری ای روایات استفاده می

که در برخی ادعیهن حزن ای جمله مواردی شمرده است که ای آن به خدا یناه  چنان
 »آمده است:  )ع(بریم. در دعایی ای امیرالمؤمنین می

همّ لب ّ
ه
ن الضمّ والحزن م کأعوذ ب الل

خدایا به تو ای غصه و اندوه و ناتوانی و »؛ (99صن 1411طاووسن )ابن« سلکوالعجز وال
 .«برم کسالت یناه می

ا: بفقر لا یبّ علّ الدنکم بثلاث لمن أ یأنا زع» روایت شده است: )ص(ای رسول اکرم

سی ک»؛ (73ن ص81ج ن1403)مجلسین  «غناء له، وبشضل لا فراغ له، وبهمّ وحزن لا انقطاع له
نیایین مشغولیت  فقر بدون بی :دانم ز را برای او اطعی مییا بچسبدن من سه چیه به دنک

 .«یایان و اندوه بی نبدون فراغت و نگرانی
در این روایت و روایات مشابهن برای برحذر داشتن ای برخی امور مانند یرداختن بیش 

اند که ییامد این امور دچار شدن به اندوه  ای حد به امور دنیوین این مطلب را گوشزد کرده
 اندوه امری ناخوشایند و نایسند است.که دهد  و این خود نشان می نیایان است بی

لََ ﴿ نیستند:الله آن است که دچار و ترس و اندوه  های اولیاء همچنین یکی ای ویژگی
َ
أ

ولَِِاءَ الِله لََ خَوفٌ عَلیَهِم وَلََ هُم یَُزَنوُنَ 
َ
و این ویژگی تنها مربو  به عالم  (62)یونس/ ﴾إِنذ أ

 .(335ن ص8ج ن1374)مکارمن  شوند بلکه آنان در دنیا نیز دچار اندوه نمی نآخرت نیست
اند که مبادا در دام عش  ورییدن به اندوه  هشدار داده )ص(با این توویحن رسول اکرم

 بیفتید.
و خودآیاری  نستعش  به اندوه بدون علت و هدفی مشخص نوعی خودآیاری ا

گاه دارای ماهیتی جنسی است  یدیده . (185صن 1397)فرویدن ای است که گاه ناخودآ
ویژه اگر رنگ تقدس به  به ناندوه خودآیارانه ووعیتی است که  باید ای آن به خدا یناه برد

باشد که بر طب  یک روایتن « شهوت ینهان»و این یدیده شاید مصداای ای  نخود بگیرد
 .(17ن ص1ج ن1418)راوندین در مورد آن بر امت خویش بیمناک بودند  )ص(مرسول اکر 

شود این است که اگر اندوه نایسند است چرا در  جا مطر  می یرسشی که در این
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ها  عنوان یک ویژگی یسندیده شمرده شده است؟ نمونه بسیاری ای روایات محزون بودن به
یکی ای  )ص(رسول اکرم ۀهگین بودن ییوستکه اندو  ای جمله این ندر این باب فراوان است

ن 1جن 1408)دیلمین « کان دائم الفکر متواصل الحزن» :معرفی شده استایشان های  ویژگی
 » نقل شده است: )ص(نیز در روایتی دیگر ای رسول اکرم. (221ص

ً
 عبدا

ه
لذا أحبّ اللّ

  الحزن من نائحة قلبه نصب ف  
ه

 اللّ
ّ
ن 1ج ن1407فهد حلین  )ابن« نیحز  لّ قلبکحبّ  یفإن

را ای را دوست بدارد در الب وی نوحه و اندوه  هنگامی که خداوند متعال بنده»؛ (168ص
 .«دارد های اندوهگین را دوست می چراکه خداوند تمامی الب ندهد جای می

کند که آنان  های متقیان را چنین توصیف می یکی ای ویژگی )ع(امیرالمؤمنین
 .(303ن ص193ۀ البلاغهن خطب )نهج« قلوبهم محزونة» :دارندهایی اندوهگین  الب

ارآن  نای که برخی یژوهشگران گونه به ندنشو  این تعابیر در متون دینی فراوان یافت می
اند  طلبی در میان مسلمانان دانسته اندوه ۀعاملی مهم در گسترش روحیو روایات را 

 . (1386فرد و دیگرانن  )میربااری
در مناب  دینی عارفان مسلمان را شدیداا تحت تأثیر ارار داده  ستایش حزن و اندوه

برخی عارفان حزن را نعمتی الهی و عامل تقویت دین مؤمن و توانایی روحی وی  است.
 .(210صن 1345؛ اشیرین 133ن ص2ج ن1967)ابونعیمن  اند دانسته

متون  خود اریشمند نیست و در خودی یاس  آن است که در دیدگاه دینن اندوه به
« اندوه هدفمند»شناسی با عنوان  اندوهی است که در برخی مناب  روان اندوهِ ستوده ندینی

و گردد  میشناختی تبدیل  ۀای آن یاد شده است. در اندوه هدفمندن انرژی بیشتری به دامن
 .(17صن 1400)گروسن  شود های مثبت هدایت می سوی فعالیت  به

است که در یی عدم انجام دستورات الهی برای  ای جمله موارد اندوه هدفمند حزنی
 ما أحد من شیعة علّ»نقل شده است:  )ع(گردد. در روایتی ای امام روا انسان حاصل می

 عنه سیّئته
ّ

 وقد ناله غمّ حط
ّ
 للّ

ً
 ن1404)کوفی اهوایین  «أصبح صبیحة أبی بسیئة أو ارتکب ذنبا

که  ای نیست که در روی مرتکب عمل یشت یا گناهی گرددن مگر آن هیچ شیعه» ؛(41ص
 ۀاین حالت که نشان. «در شب دچار اندوهی شود که باعث فروریختن گناهش گردد

گردد انسان مراابت بیشتری نسبت به رفتارش داشته باشد و  فطرت سالم استن موجب می
 موجب رشد و تعالی انسان خواهد شد. ندر نهایت
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است. در  )ع(بیت های واردشده بر اهل ای دیگر مصادی  اندوه هدفمندن حزن بر ستم
)فیض « س المهموم لنا المضتمّ لظلمنا تسبیحفَ نَ »نقل شده است:  )ع(روایتی ای امام صادق

نفس کشیدن کسی که برای ما نگران و برای ستمی که به ما رفته » ؛(704صن 1406کاشانین 
 .«تسبیح استاستن اندوهگین باشدن 

گونه احادیث وجود ندارد. اندوه  بنابراین منافاتی میان حدیث مورد بحث و این
هدف و بدون دلیل امری است نکوهیده که باید ای آن به خداوند یناه برد. اما اندوه  بی

 هدفمند امری یسندیده و موجب رشد و کمال انسانی است.
های روایین مؤمن باید در عین حال که در  که بر اساس آمویه دیگر این اابل توجهِ  ۀنکت

 ۀهم ای نوع هدفمندن باید تلاش کند این حالت درونی در چهر  آن ندلش دچار اندوه است
در  )ع(هنگام برخورد با دیگران دارای رویی گشاده باشد. امام صادقدر وی بروی نیابد و 

ه ف  » :شمرد های مؤمن را چنین می ای جمله ویژگی نیک روایت  «قلبه وجهه وحزنه ف   بِشر
 .«در دل اندوهگین است که درحالی ستنرو  مؤمن گشاده» ؛(115ن ص1ج ن1408)دیلمین 

همانند  نویژه توصیه شده است اظهار ناراحتی و اندوه در برخی مواردِ با این حالن 
که خداوند  که در برخی روایات آمده است )ع(گریه بر مصائب حضرت سیدالشهداء

ن 44ج ن1403)مجلسین  «علیه أو أبکی أو تباکی حرّمت جسده علّ النارمن بکی : »فرمود
 نکه بر مصائب حسین بگرید یا بگریاند یا اظهار گریه کندرا  من جسم کسی. »(308ص

 .«ام بر دویخ حرام کرده
م آن در چهره و برخورد او یدر صورتی که انسان ییوسته چنان اندوهگین باشد که علا

که روشن شدن افسردگی مورد  است و چنان« افسرده»ن مصداق با دیگران آشکار شود
 سفارش روایات نیست.

 تفسیر دوم: هشدار به عشق از جنس اندوه
در این نوع  .«ثوب خزّ »مانند  نجنس است ۀمعنوین اواف ۀیکی دیگر ای انواع اواف
این مطلب است  ۀکنند در تقدیر است و بیان« من»الیه حرف  اوافهن بین مضاف و مضاف
 .(488صن 1406)ابوحیانن  باشد میالیه  که مضاف ای جنس مضاف

مذمّة  یف»را ذیل عنوان « تعوذوا بالله من حبّ الحزن»برخی محدثان شیعی روایت 
را « حبّ الحزن»رسد آنان  به نظر می .(158ن ص70ج ن1403)مجلسین اند  ذکر کرده« العش 
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ای مذموم  این معنا که عش  به معنای خاص آن یدیدهبه  ناند جنس دانسته ۀای نوع اواف
عن المفضل بن عمر قال: سعلت أبا » ویژه که در برخی روایات چنین آمده است: به ناست

« هی  ر الله فعذاقها الله حبّ غکمن ذ  خلت قلوب : فقال ،ه السلام عن العشقیعبد الله عل
 ۀدربار  )ع(است که ای امام صادقای مفضل بن عمر نقل شده » ؛(765صن 1417بابویهن  )ابن

یس خداوند  اند. هایی هستند که ای یاد خدا تهی شده عش  یرسیدم. حضرت فرمود: الب
 .«ها چشانده است محبت دیگران را به آن

در دیدگاه  نکه ای نگاه این محدثانن عش  محبتی است ای جنس اندوه. توویح آن
یک معنای متعارف و یک معنای خاص.  :رود برخی عالمانن عش  به دو معنا به کار می

و عش  به این معنا در برخی روایات به  نمعنای متعارف آن عبارت است ای محبت شدید
أفضل الناس من عشق »نقل شده است:  )ص(کار رفته است. در روایتی ای رسول اکرم

ها بجسده وتفرّغ لها فهو لا  ا یأصبح من الدنعلّ ما  باى یالعبادة فعانقها وأحبّها بقلبه وباشر

برترین مردم کسی است که به عبادت » ؛(83ن ص2ج ن1407)کلینین «شیعلّ عش أم علّ 
عش  بورید و آن را در آغوش گیرد و با البش دوست بدارد و ارتبا  جسمانی با آن برارار 

برای آن فارغ ساید. برای چنین کسی مهم نیست که دنیای وی را کند و خویش 
 .«آسانی د یا بهگذر  دشواری می به

ة»نیز در روایتی دیگر آمده است: 
ّ
ن 1429)جزائرین « من عشق فعفّ فمات دخل الجن

کسی که عاش  شود اما عفت ییشه کند و در این حال بمیردن در بهشت » ؛(121ن ص3ج
بلکه گاه ای جنس  نعش  به این معنا لزوماا ای جنس غم نیست .«داخل خواهد شد

 شادمانی است.
ه معنای خاص آن یک بیماری مالیخولیایی است که هر مقداری که انسان اما عش  ب

در مسیر آن ادم برداردن ای معرفت خداوند متعال دور خواهد شد. این بیماری که 
و علت به  نگردد تنیده با افکار شهوانی استن تنها با وصال به معشوق برطرف می درهم

توجه به این نکاتن شدت محبت به وجودآمدن آنن دور بودن ای ذکر الله است. با 
سایگار نیست و نباید  )ع(نامید. چنین تعبیری با ادبیات ائمه« عش »خداوند متعال را نباید 

 .(328صن 1411)نورین  نام نهاد« سیّد العاشقین»و بر امام معصوم « عشّاق الله»الله  بر اولیاء
به این معنا ای جنس اندوه است و ثمری جز به بار آوردن اندوه « عش » نکه حاصل آن
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 توان دریافت. خوبی می در یی ندارد. این مطلب را ای بسیاری ای اشعار به
 را یفراوان به دلن درد ختیعشقت آم

 را یابجججانیخجججار ب رهنمنیجججدر ی خججتیر   
 (177شن1384)حزین لاهیجین                   

 عش و عش ن تنها 
 ها برد مرا به وسعت اندوه یندگی

 (202ش ن 1395)سپهرین 
 تفسیر سوم: هشدار به عشق منجر به اندوه

شاید معنی این باشد که یناه ببرید به خدا ای »اند:  برخی در تفسیر این روایت گفته
بالاخره  نخوبی کند و مصلحت شما نباشد ۀدوست داشتن چیزی که به نظر شما جلو 

بُّوا شَيئْاً وَ هُوَ شٌََّ لَ   عَسى﴿تعالی فرمود:  چه ح  نشود منتهی به حزن می نْ تُُِ
َ
)نجفی  ﴾مْ کأ

 .(99ن ص2ج ن1390اصفهانین 

 دار»مانند  ندر تقدیر است« فیه»الیه  گاهی بین مضاف و مضاف نکه توویح این
 .(49ن ص7ج تان بی)مبارکفورین  است« دارٌ فیه السلام»که به معنای « السلام

توان چنین توویح داد که حبّ به معنای عش   بر این اساسن روایت مورد بحث را می
ن «حبّ الحزن»ای است که در آن حزن وجود دارد و مقصود ای  به معنای خاصن یدیده

 است.« حبٌّ فیه الحزن»
 تفسیر چهارم: هشدار به عشق مفرط به اموال و اولاد

الحزن ورد بمعنی الأهل و »اند:  برخی در شر  این روایتن به همین جمله بسنده کرده
 .(464صن 1396)جزائرین « المال

توان تفسیر دیگری برای  بهن می مصدر به مفعول ۀمقصود آن است که بر اساس اواف
 بیش ای حد به متعلقات ۀانسان باید مرااب علاا نکه این جمله در نظر گرفت و آن این

بیش ای حد به این امور چیزی است  ۀو علاا نخویش اعم ای مال و خانواده و غیره باشد
 که باید ای آن به خداوند یناه برد.

وا بِاللّهِ مُن جُبِّ الحُزنِ »بررسی دلالی  .2-2-3
ُ

ذ  «تَعَوَّ
 توان تفسیر کرد: این جمله را به دو گونه می

 نام اندوهتفسیر اول: هشدار به فروغلتیدن در چاهی به 



ذُوا بِاللّهِ مِن حُب  الحُزنِ » یتسند و دلالت روا یبررس  21  ........................................ یداحمد مروار  /«تَعَوَّ

ملکی  ۀمعنوین اواف ۀگونه که در مناب  ادبی آمده استن یکی ای انواع اواف همان
است. در این نوعن بین مضاف و « باب الدار»استحقاق مانند  ۀو اواف« کتاب یید»مانند 

 .(206ن ص2ج ن1384)استرآبادین در تقدیر است « ملا »الیه حرف  مضاف
سنت همراه با عبارات توویحی در  این جمله در مناب  روایی اهل نکه گذشت چنان

 آن نقل شده است. ۀادام
ِ مُن جُبِّ الحُزنِ »ۀ جملرسد  به نظر می

ه
وا بِاللّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
سنت  گونه که در مناب  اهل آن ن«ت
اوافه به  نملکی یا استحقاق و به هر حال ۀبر اساس اواف آمده )با حرف جیم( را باید

 نبا این توویح که در جهنم چاهی وجود دارد که چاه غم نام دارد نم تفسیر کردتقدیر لا 
ادر آیاردهنده است که جهنم هر روی صدها بار ای آن به خدا  چراکه بودن در این چاه آن

 گویی غم آن را ای آنِ خویش کرده است. ؛یناه می برد
 تفسیر دوم: هشدار به اندوهِ همچون چاه

« تشبیهی ۀاواف»که در مناب  ادبیات فارسی ای آن یاد شده است  یکی ای انواع اوافه
ای این نوع اوافه در مناب  ادبیات عرب به  .(25صن 1374)شمیسان « لعلِ لب»مانند  ناست
اند: یکی ای  ای دیگر یاد شده است. عالمان علم بدی  در مبحث تشبیه چنین گفته گونه

مؤکد برخلاف تشبیه مرسلن ادات تشبیه حذف ااسام تشبیهن تشبیه مؤکد است. در تشبیه 
ن 1ج ن1395)هاشمین به به مشبّه است  مشبّه ۀاواف نو ای جمله موارد تشبیه مؤکد نگردد می
 .(238ص

رسد و آن  تفسیری دیگر نیز به ذهن می« تعوّذوا بالله من جُبّ الحُزن» ۀبا دات در جمل
بر اساس این تفسیرن  .«ای اندوهی که همچون چاه است به خداوند یناه برید» نکه این

ن اندوه منجر به افسردگی است. اندوه به این معنا به دلیل ییامدهای «حزن»مقصود ای 
ناگواری که داردن به چاهی تشبیه شده است که اگر انسان مرااب نباشدن در آن سقو  

 بیانگر تشبیه مؤکد است.« جبّ الحزن»و نابود خواهد شد. تعبیر کند  می
گفته شدن نزدیک است و « مصدر به معمول ۀاواف»این تفسیر با آنچه در ذیل عنوان 

 آنچه در ذیل این عنوان آمدن در این تفسیر نیز اابل طر  است.
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 اندوه  ۀهشدار به غلب«: تعوّذوا بالله من خبّ الحزن»تفسیر دلالی  .3-2-3
« وربُ یید عمرواا  یأعجبن»مانند  نمصدر به فاعل است ۀاوافیکی ای انواع اوافهن 

بر این اساس که  نبا توجه به این مطلبن برخی این روایت را. (219ن ص3ج ن1384)حسنن 
یناه ببرید به خدا ای » اند: چنین معنا کرده ننقل شده باشد« من خبّ الحزن»صورت  به

)نجفی « کنید تا آن را رف  کند یعنی چون سختی روی دهدن به خدا توجه نحزن ۀغلب
دعوت به یناه بردن به  )ص(ییامبراین سخنن مقصود  بنابر .(99ن ص2ج ن1390اصفهانین 

 خداوند در هنگام بروی سختی اندوهبار است.
 مختار ۀبررسی تفسیرهای گوناگون و بیان نظری .3-3

بر این  ای جنس اندوه()هشدار به عش  « تعوّذوا بالله من حبّ الحزن»ۀ تفسیر دوم ای جمل
آنچه به ذهن  اولن وهلۀجنس باشد. اما در  ۀاواف نوعای « حبّ الحزن»اساس است که 

تفسیر مذکور در جای خود و با  لذاجنس.  ۀبه است نه اواف مصدر به مفعول ۀآید اواف می
 تر است. نسبت به تفسیر اولن وعیف شاما ظهور  نن خارجی صحیح استیتوجه به ارا

جمله )هشدار به عش  منجر به اندوه( نیز بسیار نزدیک به تفسیر دوم وم ای این تفسیر س
است. اما تفسیر چهارم ای این جمله )هشدار به عش  مفر  به اموال و اولاد( چندان اابل 

که در بخش تحلیل واژگان گذشتن آنچه به معنای اهل و مال و  چون چنان ناعتماد نیست
 «.حزن»است نه « حُزانة» ۀمانند آن آمده استن واژ 

)هشدار به اندوه همچون « تعوّذوا بالله من جُبّ الحُزن» ۀاما اشکال تفسیر دوم ای جمل
در ذیل آن آمده است نقل شده  عامهاگر این جمله بدون آنچه در مناب  روایی  :چاه(

 دلیل محکمی ندارد. چنین نقلی که گذشتن چنانباشدن این برداشت اابل دفاع است. اما 
بّ الحُزن» ۀآنچه در تفسیر جمل

ُ
اندوه(  ۀگفته شد )هشدار به غلب« تعوّذوا بالله من خ

غلبه ییدا »به « خبّ »اساس این سخن آن است که  نیز ای دو جنبه اابل منااشه است. اولاا 
معنا شود. اما بنابر آنچه در بخش تحلیل واژگان گذشتن صحت « روی دادن»یا « کردن

که در بخش بررسی سند  چنان عانی مزبور چندان روشن نیست. ثانیاا م استعمال این واژه در
 فااد دلیل متقن است.« خبّ الحزن»صورت  روایت گذشتن نقل روایت به

بنابر تفسیر « جبّ الحزن»و نیز « خبّ الحزن»بنابراین ای میان تفاسیر موجودن تفسیر 
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 ولی ندارد.توجیه اابل اب« حبّ الحزن»دوم و همچنین تفسیر چهارم ای 
وجه  ۀبر یای (تعوّذوا بالله من جبّ الحزن) عامهمناب  روایت منقول در  نبر این اساس

نیز  (تعوّذوا بالله من حبّ الحزن)روایت منقول در مناب  امامیه  ۀگردد و دربار  اول تفسیر می
 گرچه تفسیر دوم و سوم نیز اابل دفاع است. نتری است تفسیر اول دارای معنای روشن

گفتهن اشکال مبنی بر عدم وجود معنای صحیح در حدیث  ا توجه به مطالب ییشب
که دیدیمن  چون چنانن ناتمام است هاشمی خراسانی(نک: )شده در مناب  روایی شیعه  نقل

 حدیث منقول در مناب  شیعی دارای تفاسیر صحیح و اابل دفاع است.

 گیری نتیجه
ِ مِن »صورت  سنت به در مصادر اهل )ص(فرمایشی ای حضرت رسول اکرم

ه
وا بِاللّ

ُ
عَوّذ

َ
ت

ای نیز برای آن ذکر شده است. شبیه به همین جمله در  ده و ادامهگردینقل « جُبِّ الحُزنِ 
وا »به این صورت نقل شده است:  )ع(مناب  روایی امامیه ای طری  حضرت امام روا

ُ
عَوّذ

َ
ت

ِ مِن حُبِّ الحُزنِ 
ه

سلسله سند این  سند این روایت آن است که اولاا حاصل واکاوی «. بِاللّ
سنت و امامیه متفاوت است و صرف  دو نقل و تا حدود ییادی متن آنن در مناب  اهل

سنت به  شباهت این دو جمله دلیل روشنی بر راه ییدا کردن این روایت ای مناب  روایی اهل
سند آنن هم در  اا ت. ثانینیس ناند که برخی گفته چنانن تراث شیعی و واوع تصحیف در آن
 سنت وعیف است.  مصادر شیعی و هم در مصادر اهل

کاوش در محتوای روایت نیز آن است که مقصود ای روایت منقول در مناب   ۀنتیج
سنتن آن است که در جهنم چاهی وجود دارد به نام چاه غم که این منطقه جایگاه  اهل

 ااریان ریاکار است. بنابراین باید ای ریا اجتناب نمود. 
در  : الف.توان ذکر کرد برای روایت منقول در مناب  شیعی نیز حداال دو تفسیر می

اند.  ا به ما گوشزد کردههدف ر  خطر عش  به افسردگی و اندوه بی ییامبر)ص(این روایت 
 عش  به معنای خاص آن ای جنس اندوه است و باید ای آن به خدا یناه برد.  ب.

ِ مِن حُبِّ الحُزنِ » ۀبرای جمل ندر نتیجه
ه

وا بِاللّ
ُ
عَوّذ

َ
حداال دو معنای معقول و کاملاا « ت

معنای صحیح توان در نظر گرفت. بنابراین اشکال واردشده مبنی بر فقدان  اابل دفاع را می
 برای روایت منقول در مصادر روایی شیعهن ناتمام است.
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